
بابای مدرسه
دوست عزیزم سلام

من یک هم کلاسی داشتم. اسم بابای او آقا مصطفی بود. آقا مصطفی هم بابای دوستم 
بود، هم بابای مدرسه ی ما. او همیشه مواظب بود بچّه ها بدوبدو نکنند و زمین نخورند. 
حواســش بود که یک وقت دَرِ مدرســه همین جوری باز نمَانـَـد. او به حیاط و کلاس و 

آب خوری ها سر می زد و دوست داشت همه جا تمیز باشد.
آقا مصطفی دلش برای بچّه ها تاپ تاپ می کرد. می گفت بچّه ها مثل گُل هســتند، باید 
همیشــه سالم و سرحال باشند. بعضی وقت ها که خیلی خســته می شد، کنار دَرِ حیاط، 

روی صندلی می نشست و خوابش می برُد.
من آقا مصطفی را خیلی دوست داشتم. شما هم بابای مدرسه تان را دوست دارید؟ 

                                                          مهري ماهوتي
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